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كه مكتبي نوين و مطرح در حوزه فلسفه حقوق است،  بر اساس اين پيش فرض، به تبيين و پيش بينـي رفتـار   

وضع شده در چارچوب نظـام حقـوقي پرداختـه و در جهـت بهبـود اثرگـذاري قـوانين و         فرد در برابر قوانين
در اين نوشتار، ضمن تبيين مفهوم انسان اقتصادي، دو .مقررات بر رفتار افراد ، توصيه و رهنمود پيش مي نهد

قتصـادي  اول اينكه در ادبيات رويكرد اقتصادي به حقوق، يك تلقي واحـد از انسـان ا  : ادعا مطرح مي گردد
دوم اينكـه هرچنـد انسـان    . وجود ندارد و در حقيقت ما با  چهار تلقي متفاوت از ايـن مفهـوم روبـرو هسـتيم    

اقتصادي، در علم اقتصاد و رويكرد اقتصادي بـه حقوق،همچنـان پـارادايم غالـب اسـت، لـيكن بـا توجـه بـه          
بتوان تبيين و پيش بيني دقيق تري از  انتقاداتي كه بر اين مفهوم وارد است، براي اينكه، در حوزه علم حقوق،

رفتار كنشگر حقوقي به دست داد، بايد آن را با يافتـه هـاي علـوم انسـاني ديگـر ماننـد روانشناسـي ، جامعـه         
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Abstract:  

Concept of “economic man” is one of the principal assumptions of economic 
approach to law. Based on this assumption, economic approach, a modern 
and leading school of thought in legal philosophy, seeks to explain and 
predict individual behavior in legal framework and make recommendations 
and prescriptions so as to improve the effects of laws and regulations on 
legal actors. In this paper, in addition to definition of economic man, two 
claims suggest: First, there isn’t a unique version of economic man and at 
least, we face four versions of this concept. Second, although in economics 
and economic analysis, economic man is the prevailing and current 
paradigm, in order to give a more accurate explanation of human conduct 
and make a more exact prediction of it, it’s better to combine this theory 
with other theories and findings of other social sciences such as psychology 
and sociology 
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  مقدمه -1
 1960بـه اوايـل دهـه     1يا رويكرد اقتصادي به حقـوق » تحليل اقتصادي حقوق«سرآغاز رويكرد 

________________________________________________________________ 

1 - economic analysis of law or economic approach to law   
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را منتشـر   2»مسـاله هزينـه اجتمـاعي   « مقالـه مشـهور خـود،     1»رونالد كوز«كه  ميلادي باز مي گردد،
اين مقاله منجر به ظهور جريان فكري  ).Posner, 2005, p.328; Posner,1975 ,p. 757-759(كرد

اي شد كه تاكنون، توانسته است در محافل آكادميك حقوقي، به مثابـه رويكـردي  مهـم، جايگـاه     
اهميـت رويكـرد مزبـور آن اسـت كـه سـعي دارد پاسـخي        . عمده اي در حوزه نظريه حقوقي بيابـد 

ي از پرسش هاي مهم و مناقشه برانگيز در حوزه فلسـفه حقـوق و نظريـه حقـوقي     متفاوت براي برخ
پرسش هايي از اين دست كه هدف نظـام حقـوقي چـه بايـد باشـد و حقـوق، خـادم چـه         . ارائه دهد

ارزش يا ارزشهاي بنياديني است؟ و يا چرا برخي از مردم جامعه قانون را رعايت مي كنند و برخـي  
   نهند و يا مرتكب جرم مي شوند؟ ديگر آن را زير پا مي 

به . بدين ترتيب ، رويكرد اقتصادي به حقوق ، از دو شاخه اثباتي و هنجاري تشكيل شده است 
عبارت ديگر، اين رويكرد گاه در پي تبيين و پيش بيني رفتار فرد در نظام حقوقي است و به بررسي 

اختار و نهادهـاي حقـوقي جامعـه مـي     تاثير قواعد و قوانين حقوقي بر رفتار كنشـگران در ظـرف س ـ  
 ;Mercuro & Medema ,2006,p.45; Posner, 1979, p.285 ; Brion,2000,p.1042(پـردازد 

Shavell, 2004,p.1;Schafer & Ott ,2004,p. 11; D. Hanson, K.Hanson & Hart ,2010,p. 

 & Mercuro (و گاه درصدد داوري درخصوص قواعد، نهادها و ساختار نظام حقوقي اسـت ) 300

Medema, op.cit,pp. 45-46; Shavell, op.cit,p.1; Hanson et al., op.cit, p.300.(  
رويكرد اقتصادي به حقوق براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي تحقيقـاتي خـود، از دسـتاوردهاي    

 ;Mercuro & Medema ,op.cit,p.1;Kornhauser,2006,p.1(علم اقتصـاد خـرد بهـره مـي بـرد      

Brion,op.cit,p.1042; Veljanovski , 2006, p.24; Posner, 1978,p.3 .( بر اين اساس مي توان
. را به مثابه سنگ بناي فكري اين رويكرد تلقي نمـود  4»كارايي«و  3»انسان اقتصادي«دو پيش فرض 

بدين ترتيب كه تبيين و پيش بيني رفتار كنشگران حقوقي مبتني بر فرض انسان اقتصادي و ارزيـابي  
________________________________________________________________ 

1 - Ronald Coase(1910-   ) 1991اقتصاددان انگليسي ساكن آمريكا و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال    
2 - Coase , Ronald (1960) , �The Problem of Social Cost � , Journal of  Law and 

Economics , vol . 3 , no .1 , pp. 1-44   ;به بعد   418،ص 1389باقري و شيخ سياه، :  همچنين ، نك
3 - homo economicus (economic man) 

4 - efficiency 
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موضوع پژوهش . و سنجشِ مطلوبيت قواعد و قوانين يا نهادهاي حقوقي بر پايه فرض كارايي است
پرسش اصلي آن است كه آيا پيش فرض انسان اقتصـادي  . حاضر، بررسي پيش فرض نخست است

مي تواند فرضي قابل دفاع و واقعي براي تبيين و توصيف رفتار و كنش انسـانها در ظـرف تعـاملات    
د؟ مدعا آن است كه عليرغم غلبه اين فرض در ادبيات اقتصادي و رويكرد اقتصادي بـه  حقوقي باش

حقوق، علم حقوق براي تبيين و پيش بيني رفتار كنشگران حقوقي بايد آميزه اي از انسان اقتصـادي  
و يافته هاي علوم اجتماعي ديگر مانند روانشناسي و جامعه شناسي را درباره نحوه رفتـار كنشـگران   

در اين نوشتار،ابتدا ، مفهوم انسان اقتصـادي و  . د استفاده قرار دهد و به فرض مزبور اكتفا ننمايدمور
تلقي هاي گوناگون از آن بررسي خواهند شد و سپس به انتقاداتي كه در اين زمينـه مطـرح شـده و    

ي خـواهيم  در پايان به ارزيابي استدلالات دو طرف و نتيجه گيـر . پاسخ هاي ارائه شده مي پردازيم
 .رسيد
  

  مفهوم انسان اقتصادي -2
يكي از مهمترين دغدغه هاي رويكرد اقتصادي به حقوق، اين است كه كنشگران عرصـه نظـام   

دهنـد و   ها و اوامر قانوني واكـنش نشـان مـي    كنند و چگونه به دستورالعمل حقوقي چگونه عمل مي
 & Korobkin(و خود را تطبيق مي دهنـد البته در صورت تغيير اين قواعد، چگونه تغيير رفتار داده 

Ulen , 2000, p.1055(1 .   رويكرد يادشده براي نيل به اين هدف، پيش فرض بنيادي اقتصـاد خـرد
دهنـد و   در باب نحوه كنش انسان را وام گرفته تا دريابـد انسـانها چگونـه بـه انگيـزه هـا پاسـخ مـي        

زه ها،رفتار كنشگران را در حوزه حقـوق تغييـر   درنهايت بتواند با استعانت از اين فرض، با تغيير انگي
پيش فرض مورد نظر، پيش فرض انسـان اقتصـادي، يـا آنگونـه كـه در علـوم انسـاني مختلـف         .دهد

________________________________________________________________ 

متمايز در خصوص تاثير قواعد حقوق بر رفتار ،در رويكـرد تحليـل اقتصـادي     )ييا برنامه تحقيقات(در حال حاضر سه پارادايم -1
ست ، پارادايمي است كه به تحليل تكاليف حقوقي به معناي اعم مي پردازد، بـه طوريكـه بنـا بـه     پارادايم نخ :حقوق، وجود دارد

م دوم، مبتني بر اين فرض است كه رژيم پاراداي.فرض، عاملان، آثار نقض يك قاعده حقوقي را درانتخاب عمل، لحاظ مي كنند
هايِ متفاوت توزيعِ حق هاي قانوني، بالاخص حق مالكيت ، به رفتارهاي متفاوتي منجر خواهد شـد و پـارادايم سـوم، بـر تحليـل      

ي بـر پـيش   همه اين پارادايمها، مبتن ـ. در تعيين و اجراي قواعد حقوقي مي پردازد) در اينجا دولتمردان(رفتار و كوششهاي عاملان
 )  Kornhauser, 1989, 27-55: براي مطالعه بيشتر در خصوص اين سه پارادايم رجوع كنيد به.(فرض انسان عقلاني هستند
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را به گونه اي توصيف مي  2علم اقتصاد، كنشگران. مي باشد 1»انتخاب عقلاني«متداول است، نظريه 
ان اقتصادي در نظريه اقتصاد خرد آن اسـت  چارچوب انس. كند كه به نحو عقلاني انتخاب مي كنند

در عـين حـال آنهـا بـا     . كه فرض مي شود كنشگران اقتصادي نيازهايي دارند كه بايد برآورده شود
محتشـم دولتشـاهي،   ( كمبود منابع نيز روبرو هستند و امكان اينكه همه نيازها برطرف گردد، نيسـت 

ش رو، دسـت بـه انتخـاب مـي زننـد كـه ايـن        بنابراين در ميان گزينه هاي پي). 21-20.،صص 1385
منظور از عقلاني بودن انتخابها اين است كه كنشگران اقتصادي، منافع . انتخاب، عقلاني خواهد بود

در اقتصـاد خـرد   . كننـد  گيـري مـي   ها تصـميم  هاي هر گزينه را منظور كرده و براساس آن 3و هزينه
 ,Kirchgassner; 31ص ، 1388تر و يولن، كو( ، عقلانيت مستلزم بيشينه سازي است4نئوكلاسيك

________________________________________________________________ 

1 - rational choice theory 

2-  actor or agent  :بنابراين به كسـاني كـه رفتارشـان مـورد     . در علم اقتصاد، چندان تفاوتي ميان كنش و رفتار وجود ندارد
همچنين گاه در ادبيات اقتصادي از اصطلاحاتي مانند بازيگران يا كارگزاران يا . مشاهده قرار مي گيرد،كنشگر نيز گفته مي شود

 . عاملان اقتصادي، به جاي كنشگران ،استفاده مي شود

ــه           -3 ــرين هزين ــاب ، مهمت ــابي و انتخ ــه كمي ــيت ب ــل حساس ــه دلي ــاددانان، ب ــر اقتص ــه از منظ ــت ك ــه داش ــد توج ــه  باي ، هزين
منظور از هزينه فرصت ، فرصت ،سود،فايده يا درآمد از دست رفته بهترين انتخابي است . است)  opportunity cost(فرصت

براي نمونه، اگر فردي كه به .كه مي توانست به جاي انتخاب مزبور، با صرف همان مقدار منابع و زمان به كار رفته، صورت گيرد
ي كند، يك روز سركار نرود و در عوض بـه اسـتراحت بپـردازد، هزينـه فرصـت اسـتراحت وي       صورت روزمزد در جايي كار م

،ص  1383، خداداد كاشي و يگانه جهرمـي،   پژويان: نك.( ،درآمد يك روز كاري است كه در اثر استراحت از دست مي دهد
20 ( 

يت، ديويـد ريكـاردو و جـان اسـتيوارت ميـل و      پس از انتقادات بسياري كه به نظريات اقتصاددانان كلاسيك يعني آدام اسـم  -4
 William(پيروان آنها ،خصوصا از سوي پيـروان مكتـب تـاريخي و سوسياليسـتها شـد ، سـه اقتصـاددان بـه نـام اسـتانلي جـونز           

Stanley Jevons (كارل منگر،)Karl Menger ( و لئون والراس)Leon Walras (       بـه طـور مجـزا  بـا اسـتدلال و دلايـل
نئو كلاسيكها به طـور عمـوم سـعي داشـتند ثابـت كننـد كـه        . مورد نظر كلاسيكها را با تعديلاتي به دست آوردند ديگري، نتايج

مفاهيم ارائه شده توسط كلاسيكها درست و معتبرند يعني بازارها تسويه مي شوند، سيستم مكانيزم بازار بر مبناي عملكرد قيمـت،  
مكتب .كه كلاسيكها بر آن اعتقاد داشتند ، همگي مفاهيمي درست و كاربردي استدر تعادل قرار داشتن اقتصاد و كلاً مفاهيمي 

 1383پژويـان وهمكـاران،  .(نئو كلاسيك به دو گروه مكتب رياضي و مكتب تفكـر روانـي يـا مكتـب اتريشـي تقسـيم مـي شـود        
سـبت بـه سـاير مكاتـب     در محافل آكادميك اقتصادي مكتب اقتصادي نئوكلاسيك لااقل در حوزه اقتصاد خرد ن)  10-9،صص

دو .به همين جهت وقتي سخن از اقتصاد خرد مي شود، منظور آموزه هاي ايـن گـروه از اقتصـاددانان اسـت    . اقتصادي تفوق دارد
 .پيش فرض انسان اقتصادي و كارايي بيش از هر مكتب ديگري با ديدگاه هاي اين گروه پيوند خورده است
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2008,p.12; Becker,1986, p.109.(   براين مبنا، از نظر اقتصاددانان هر عامل يا كارگزار اقتصـادي
مثلاً مصـرف كننـده درصـدد بيشـينه سـازي مطلوبيـت و بنگـاه        . چيزي را حداكثر يا بيشينه مي كند

  .اقتصادي در پي بيشينه سازي سود خود مي باشد
يكرد اقتصادي به حقوق در دو جهت اقدام به توسعه و گسترش دامنـه  فـرض يـاد شـده، بـه      رو

اول اينكه در تحليـل اقتصـادي حقـوق، محاسـبه سـود و      : فراتر از مرزهاي اقتصاد خرد، نموده است
زيان از جانب فرد، متاثر از پاداشها و ضمانت اجراهاي قانوني نيز است و لذا اگر ضمانت اجراهـاي  

دوم اينكه رويكـرد اقتصـادي   . ني محاسبه سود و زيان را تغيير دهند، رفتار فرد نيز تغيير مي كندقانو
به حقوق، محاسبه سود و زيان يا عقلانيت اقتصادي را به همه حوزه هاي حقوقي حتي حوزه حقوق 

به عنوان مثـال در حـوزه حقـوق    ) Hovenkamp,1991-2,pp. 293-4.(خانواده نيز تسري مي دهد
اردادها، طرفداران اين رويكرد سعي مي كنند به كمك فرض مزبور، به توصـيف و تبيـين نحـوه    قر

رفتار طرفين معامله در مراحل مختلف فرايند قراردادي اعم از تشكيل يا اجراي قـرارداد بپردازنـد و   
ن حقـوق  با توجه به نتايج به دست آمده، توصيه ها و راهكارهايي را در زمينه تغيير يا اصـلاح قـواني  

 .قراردادها، با هدف ارتقاي رفاه و افزايش كارايي و بهبود عملكرد اقتصادي جامعه، مطـرح بنماينـد  
بنا به فرض، حقوق قراردادها و نيز مفاد قرارداد، بايد براي طرفين انگيزه اي را ايجاد كنند كـه آنهـا   

ز عمـل خـود را بـه حسـاب     چه در انعقاد قرارداد و چه در نقض آن، همه هزينه هـا و منـافع ناشـي ا   
از منظر اقتصادي، هدف اين است كه قواعـد و جبـران هـاي حقـوق قراردادهـا، بـه مـا ايـن         . آورند

اطمينان را بدهند كه فقط قراردادهايي منعقد شوند كه ارزش اقتصادي را بيشينه سازند و زماني كـه  
 ,Veljanovski, 2007( نـد قرارداد تشكيل شد، فقط هنگامي نقض شوند كه كارايي را بيشـينه نماي 

p. 120; Ulen , 1984 , p. 343.(  در حوزه مسئوليت مدني، هدف رويكرد اقتصادي كاهش هزينه
. هاي پيشگيري از خطاها و حوادث و همچنين كاهش هزينه هاي ناشي از آنها براي جامعه مي باشد

فتـار افـراد را بـدين سـو     براي نائل شدن به اين هدف، قوانين بايـد بـه گونـه اي تنظـيم شـوند كـه ر      
بديهي است كه متفكران رويكرد اقتصادي، زماني مي توانند از تاثير قوانين بر رفتـار  . رهنمون شوند

افراد سخن به ميان آورند كه فرض نمايند آنها قاعده مند رفتار مـي كننـد و البتـه قاعـده رفتـاري از      
بـه   409عد و كوتر و يولن، پيشين، ص به ب 381، ص 1384باديني، (منظر آنها انتخاب عقلاني است

بدين معنا كه بنا به فـرض، مجرمـان نيـز در ارتكـاب     . همين امر در حقوق جزا نيز صادق است) بعد
جرائم به گونه اي محاسبه عقلاني دست مي زنند و اگر سود ناشي از ارتكاب جـرم بـيش از هزينـه    
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. نظر، رفتار مجرمان كاملا عقلاني اسـت از اين م. بود، مرتكب جرم مي شوند) مجازات(منتج از آن
بنابراين نتيجه گرفته مي شود كـه اگـر هزينـه هـاي ناشـي از ارتكـاب جـرم افـزايش يابـد، احتمـال           

ملاحظه مـي  ). ,Becker,1974به بعد ؛ 587كوتر و يولن، پيشين، ص (ارتكاب جرم كاهش مي يابد
  .راي تفكر حقوقي داردشود كه بهره گيري از فرض انسان اقتصادي دلالتهاي مهمي ب

با اين همه، عليرغم اينكه استفاده از پيش فرض رفتار عقلاني، در ميان محققان جريان حقـوق و  
اقتصاد فراگير است، اغلب به طور صريح مورد اشاره قرار نمي گيرد و بـديهي و مسـلم فـرض مـي     

نـي اسـت ، در ادبيـات    شود، لذا ، كمتر پيش آمده كه بحثـي پيرامـون آنچـه كـه دقيقـاً رفتـار عقلا      
در عين حال، در بررسي ايـن مفهـوم متوجـه مـي شـويم كـه فهـم هـاي بسـيار          . حقوقي شكل گيرد

( متفاوتي از اين پيش فرض ، مـورد اسـتفاده محققـان تحليـل اقتصـادي حقـوق قـرار گرفتـه اسـت         
لانـي،  ،اما مي توان گفت لااقل چهار مفهـوم يـا تعبيـر از نظريـه انتخـاب عق     )37.، ص 1386دادگر،

وقتـي سـخن از ايـن مـي      به عبارت ديگر،   ).Korobkin & Ulen , op.cit, p. 1060 (وجود دارد 
رود كه كنشگر حقوقي در مواجهه با قواعد و قوانين وضع شده به نحو عقلاني رفتار مي كند، بايـد  

از عقلانيـت   توجه داشته باشيم كه اين عقلانيت همه جا به يك معنا نيست و مي توان تعابير مختلفي
از سوي ديگر، التزام به هر كدام از اين تعابير در مقام پيش بيني رفتـار فـرد و در   . را مدنظر قرار داد

نتيجه ارائه راهكار حقوقي، دلالت هاي متفاوتي را به دنبال خواهند داشت و ما را به نتايج متفـاوتي  
. در هـر كـدام متفـاوت اسـت    رهنمون خواهند ساخت زيراچگونگي و دقت پيش بيني هاي نظري، 

فقط ايـن نكتـه را بايـد بـه خـاطر داشـته باشـيم كـه از چهـار          . ذيلا به تبيين تعابير مزبور مي پردازيم
تـر بـودن محتـواي آنهـا و      تعبيري كه توضيح داده خواهد شد، تعابير سوم و چهارم با توجه به دقيق

در ادبيـات رويكـرد اقتصـادي بـه حقـوق      لذا قابليت پيش بيني بهتر رفتار كنشگر، از اقبـال بيشـتري   
  .برخوردار بوده اند

  
  تعبير تعريفي  -1-1

، ضعيف ترين تعبير و برداشت از انتخاب عقلاني است و صـرفا بـه معنـاي تـلاش     1تعبير تعريفي

________________________________________________________________ 

1 - definitional version  
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 1»بيشينه ساز عقلانـي غايتهـاي خـود   «دراين مفهوم،انسان . براي سازگار نمودن اهداف و ابزار است
-Posner, 1973, p.1; Korobkin & Ulen , op.cit, p.1061;  Posner, 1997, pp. 23 (اسـت 

24; Sibley, 1953, pp.555-556; Nussbaum ,1997, pp.1197 ; Ulen,2000, p.791; Elster, 

1989, p.22.(     در اين تلقي از انسان اقتصادي ، درخصوص اينكه انسان چه غـايتي را ممكـن اسـت
ه در راه نيل به هدف خود از چه ابزاري استفاده مي كند و چـه مسـيري را   به حداكثر برساند يا اينك

به عبارت ديگر، عقلانيت در قالب سازگاري وسايل بـا  .گيرد نمايد ، پيش بيني صورت نمي طي مي
ــود،   ــي ش ــم م ــداف فه ــه    اه ــيچ نظري ــي ه ــاريول ــي      هنج ــه نم ــداف ارائ ــا اه ــايل ي ــاره وس درب

فرض پيش بر اساس اين تلقي،  ).,op.cit,p.791  Korobkin & Ulen ,op.cit,p.1061;Ulen(شود
افراد در چندراهي ها، راهي را كـه بـا اغـراض و    . مي شود كه رفتار آدميان هدفدار و سنجيده است

براي رفتن به هر راهي محاسبه سود و زيـان مـي كننـد و    . هدفهايشان موافق است، انتخاب مي كنند
در اينجـا، عملـي عاقلانـه اسـت كـه ، در      . راهـي مـي رونـد   پس ازبررسي ادله موافق و مخالف، بـه  

. چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف، براي رسيدن به هدفي معين، وسـيله مناسـبي باشـد   
لذا براي تبيين رفتار فرد، بايد ابتدا اهداف و معتقـدات او را معـين كـرد و سـپس نشـان داد كـه آن       

ليتـل،  ( دف مشـخص و درچـارچوب آن باورهاسـت   عمل ، شيوه اي عقلاني براي رسيدن به آن ه ـ
توان وضعيتي را  البته مي.  Posner,1973,p.5 ; Elster,op.cit, pp.22-24(2 ;65-64. ،صص 1388

تصــور كــرد كــه در آن ، ادعــاي ايــن نظريــه، مبنــي بــر اينكــه تصــميم گيــران اقتصــادي ابــزاري را 
ست ، اعتبار نداشته باشد، يعنـي حـالتي تصـور    گزينند كه براي نيل به اهدفشان كاملاً سازگار ا برمي

با اين همه ،در عمل، به نظر مي رسد كه . شود كه فرد، عملي را برخلاف اهداف خود انتخاب كند 
است ، زيـرا هـم وسـايل و هـم غايـات رفتـار        3تعبير تعريفي از نظريه انتخاب عقلاني غيرقابل ابطال

به عبارت ديگر ، رفتـار عقلانـي بـه گونـه اي     . ردد فردي از طريق مشاهده خود رفتار تعريف مي گ
ايم كـه مـردم بـه نحـو      چون ما، به نحو پيشيني، فرض كرده. درك مي شود كه مردم عمل مي كنند

________________________________________________________________ 

1 - rational maximizer of his ends  

 Rawls ,1971, 123-124:               نك . نيز تعريفي مشابه از عقلانيت در وضعيت نخستين ارائه مي كند» جان رالز« -2

3 - non falsifiable 
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بينـيم ،   نمايند ، هر گونه رفتاري را كـه مـي   خود را بيشينه مي) يا مطلوبيت(عقلاني غايات و اهداف 
صرفاً با توجـه بـه وجـود آن، بـا عنـوان عقلانـي توجيـه         عقلاني توصيف خواهيم كرد و هر رفتاري

از طرف ديگر ، هر رفتاري كه نابهنجار است، نيز فرض مي شود كه مطابق غايـات فـرد   .خواهد شد
   ).Korobkin & Ulen , op.cit, p. 1062 (باشد نابهنجار مي

   
  تعبير مطلوبيت انتظاري يا مورد انتظار  -2-1

تخاب عقلاني كه بسيار در اقتصاد خرد مدرن مورد اسـتفاده قـرار مـي    برداشت بعدي از نظريه ان
ــرد، اصــطلاح   ــار «گي ــت موردانتظ  & Grafstein, 1995,p. 64; Hausman(اســت 1»مطلوبي

Mcpherson, 2006, pp.51-54(      بـه عبـارت   . ، كه به معنـاي قابليـت رتبـه بنـدي ترجيحـات اسـت
 2نتخاب مصرف كننده، با محاسـبه ترجيحـات  ديگر،در لسان اقتصاد خرد،ساخت الگوي اقتصادي ا

فرض مي شود كه مصـرف كننـده هـا از چيزهـايي كـه خوششـان يـا        . مصرف كننده آغاز مي شود
آيد، آگاه هستند و برطبق توانايي شان، براي تحقق ترجيحات مصرفي، مي توانند شـقوق   بدشان مي

له مصـرف كننـده، از برخـورد    مسـأ ) 39 .صكـوتر و يـولن ،پيشـين،   .( مختلف را رتبه بندي نماينـد 
موانـع ، محـدوديتهايي هسـتند كـه تصـميم      . خيـزد  رضايت منـدي او برمـي   3ترجيحات وي با موانع

در ايـن زمينـه،   . گيرنده را مجبـور مـي كننـد كـه از ميـان شـقوق مختلـف دسـت بـه انتخـاب بزنـد           
.( طـرح هسـتند  محدوديتهايي از قبيل زمـان ، انـرژي ، دانـش و فرهنـگ و مهمتـر از همـه درآمـد م       

در ميان اين محدوديتها، مصرف كننده بهترين انتخاب ممكن را انجام مي دهـد كـه   ) 41. همان،ص
واژه مطلوبيت درواقع بيانگر نوعي رضايت ذهني است . است  4در راستاي كسب بيشترين مطلوبيت

نظريــه )28.، ص 1387نيلــي، .(كــه از دارا بــودن و مصــرف كالاهــا و خــدمات حاصــل مــي شــود 
طلوبيت، يك سري شرايط صوري را بيان مي كند كه ترجيحات و انتخابهـا بايـد بـرآورده سـازند     م

ولي در عين حال چيزي درباره محتواي خواست و ترجيحات اشخاص نمـي گويـد، لـذا مطلوبيـت     
________________________________________________________________ 

1 - expected utility version 

2 - preferences 

3 - constraints 

4 - utility 
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بيشينه سازي مطلوبيت، فقط انجام دادن چيزي است كه اشـخاص  .لزوما به معناي نفع شخصي نيست
بنـابراين انسـان    ).Hausman & McPherson, op.cit, p. 49 (انجـام دهنـد   تـرجيح مـي دهنـد   

اقتصادي، در اين معنا، به مدلي از انسان اشاره دارد كه بنـا بـه فـرض، اولا هـدفش كسـب حـداكثر       
دوم، از اطلاعات كامل براي شناخت ترجيحات و گزينه هـاي پـيش رو برخـوردار    . مطلوبيت است

  )38. ،صپيشين دادگر، .( راي محاسبه منافع و مضار هر گزينه داردسوم، توانايي كامل ب. است
در به كار گيري پيش فرض عقلانيت در تحليل رفتارهاي حقوقي، ترجيحات، بـه انگيـزه هـاي    
دروني و محدوديتها به انگيزه هاي بيروني افراد اشاره دارد و تحليگر در صدد است تـا بـا تغييراتـي    

عكـس العملـي در برابـر     مثابـه حادث مي شود، تغيير در رفتـار را بـه   )ونمثلا قان(كه در محدوديتها 
 ,Mathis (انگيزه هاي بيروني تبيين كند و پيش بيني هايي نيز صورت دهد يا تغييراتـي ايجـاد كنـد   

2009,p.12.(     اغلب آسان است كه محدوديتهايي را كه افراد را احاطه كرده اند، تعيـين كنـيم ولـي
بنـابراين بـا مشـاهده رفتـار افـراد و بـا آگـاهي از        . احتـي امكـان پـذير نيسـت    تعيين ترجيحـات بـه ر  

در اقتصـاد   1.محدوديتهايي كه بر آنها اعمال مي شود، در خصوص ترجيحات اظهار نظر مـي كنـيم  
نئوكلاسيك، ترجيحات ثابت فرض مي شوند و يا به تعبيري بـرون زا هسـتند يعنـي خـارج از نظـام      

وقتي مـوارد فـوق   .به ندرت و با گذشت زماني طولاني تغيير مي كنند اقتصادي طراحي مي شوند و
را كنار هم مي گذاريم ، به اين نتيجه مي رسيم كه با تغيير انگيزه ها، بر رفتار افراد تـاثير بگـذاريم،   
يعني به جاي اينكه سعي كنيم ترجيحات را تغيير دهيم كه كاري بسيار مشكل است، در صدد تغيير 

مي آييم،چون عقلانيت به اين معناست كـه افـراد بـه نحـو نظـام منـد بـه تغييـرات در          محدوديتها بر
به همين دليل گفته مي شود كه براي كاهش ترافيك جاده . شرايط محيطي، واكنش نشان مي دهند

ها، افزايش قيمت سوخت موثرتر از تشويق رانندگان به استفاده كمتـر از وسـايل نقليـه شخصيشـان     
بـه   ).Ibid, pp.12-13 (ت، عامل تاثير گذار در تبيين تغييـرات در رفتـار نيسـتند   است چون ترجيحا

همين ترتيب در حقوق جزا گفته مي شود كه مي توان بـا ايجـاد تغييـرات در نـوع، شـدت و نحـوه       
  .مجازات رفتار مجرمين بالقوه را تغيير داد و مانع وقوع جرم در آينده شد

قلانيت،تصـميم گيرنـدگان ، در چـارچوب محـدوديتهاي     با توجه به اينكـه در ايـن فـرض از ع   
________________________________________________________________ 
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براي رسيدن به اهداف خود را انتخـاب مـي كننـد     1بهينه خارجي، به نحو آشكار يا تلويحي، روشي
يعنــي روشــي كــه منــافع موردانتظــار را حــداكثر و هزينــه هــاي موردانتظــار را حــداقل ســازد، اگــر 

خود را بيشينه ننمايد، پيش بيني هاي رفتاري كنشگري تصميمي بگيرد كه سود خالص مورد انتظار 
امـا از آنجاييكـه بـدون دانسـتن     .اين تعبير از انسان اقتصادي را نقض كرده و زير سـوال بـرده اسـت   

 بهينـه يك فرد ، غيرممكن است كه بگوييم چه انتخـابي بـراي وي ، انتخـاب     2حدود تابع مطلوبيت
هـاي رفتـاري نظريـه     ، پـيش بينـي   3مشـكل اسـت   است و نيز چون تعيين و استنباط توابـع مطلوبيـت  

  . مطلوبيت موردانتظار، اغلب به نحو مستقيم قابل تأييد يا رد نيستند
براي حل اين معضل، اقتصاددانان، براي اينكه رفتاري مطابق با اين تعبيرعقلاني محسوب شـود،  

 ,Plous (مشـاهده نمايـد  توانـد آنهـا را    تعيين كرده اند كه تحليل گر مي) و نه كافي(شروطي لازم 

1993, pp.81-82 ; Korobkin& Ulen ,op.cit,p.1064 ( و در صــورت تحقــق آنهــا در يــك
: اين شروط، به طور خلاصه، عبارتند از اينكـه . انتخاب، آن انتخاب يا رفتار را عقلاني قلمداد نمايد

ا هم مقايسه كنند و در اولا كنشگران بايد قادر باشند، همه شقوق در دسترس را به لحاظ مطلوبيت ب
مقايسه كرده و بگويـد كـه    Bرا با  Aيعني فرد بتواند . نتيجه بتوانند، تمام شقوق را رتبه بندي نمايند

A  بهتر يا بدتر ازB 1يا كامـل بـودن   4شرط قياس پذيري.(است يا اينكه هيچ تفاوتي بين آنها نيست 

________________________________________________________________ 

1 - optimal 

توابع توليد،توابع مطلوبيـت ،توابـع هزينـه ،توابـع رفـاه اجتمـاعي و امثـال        : علم اقتصاد با توابع به صورت وسيع سرو كار دارد  -1
هر عنصر در يك دسته ،دقيقـا يـك عنصـر متنـاظر دردسـته      يك تابع رابطه بين دو دسته عناصر است، به گونه اي كه براي .ذلك

منظـور از تـابع مطلوبيـت، سـبدي از كالاهـا و      . نمايش داده مي شـوند  y=f(x)توابع از لحاظ رياضي به صورت .ديگر قرار دارد
  .خدمات است كه براي عامل اقتصادي بيشترين رضايت مندي را فراهم مي كند

و پيشيني تعيين كرد كه چه اموري براي يك فرد امور مطلوب است و موجب رضـايتمندي او  به عبارت ديگر نمي توان به نح -2
بـا وجـود   . مي شود تا بتوان تابع مطلوبيت وي را ترسيم كرد بلكه اين كار با مشاهده رفتار فرد و به نحو پسيني امكان پـذير اسـت  

ه براي آزمون اين امر كـه آيـا مصـرف كننـدگان كـالايي را      براي نمون. اين، ترسيم تابع مطلوبيت در اين حالت امكان پذير است
انتخاب كرده اند كه مطلوبيتشان را حداكثر كرده است، پيش از انتخـاب، از يـك گـروه از آزمـايش شـوندگان  پرسشـهايي در       

ا بـا  خصوص ذائقه و ترجيحاتشان در مورد ويژگيهاي كالاهاي مختلف مي شود و سپس بررسي مـي شـود كـه آيـا انتخـاب آنه ـ     
 .اظهاراتشان همخواني دارد يا نه

4 - commensurability 
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دوم )Schafer & Ott,op.cit,p.52 ; Hausman & McPherson,op.cit, pp. 46-47 ()ترجيحات
دهد ، او بايد گزينه  ترجيح مي Cرا بر گزينه  Bوگزينه  Bرا بر گزينه  Aاينكه اگر كنشگري گزينه 

A  را بر گزينهC ترجيحات 2شرط انتقالي بودن يا انتقال پذيري(ترجيح دهد)( Ulen,2000,p.792 

; Schafer & Ott,op.cit, p.52 ; Hausman & McPherson ,op.cit,pp. 46-47.(   سـوم در
مختلف ثابت باشد، تـرجيح بـين دو يـا چنـد     ) گزينه ها(صورتيكه احتمالات مربوط به  تحقق نتايج

گزينه، نبايد بستگي به چگونگي و نحوه ارائه و نمايش گزينـه هـا بـراي كنشـگر يـا تركيـب بنـدي        
به آن دسته از ويژگيهـاي گزينـه هـا     چهارم انتخاب بين گزينه ها نبايد بستگي. گزينه ها داشته باشد

پنجم كنشگر نبايد گزينه اي را انتخاب كند كه در آن همه ويژگيهـا  . داشته باشد كه يكسان هستند
به خوبي ويژگيهاي گزينه رقيب باشند ولي حداقل يك ويژگيِ گزينه انتخـابي بـه خـوبي نظيـر آن     

   ).Plous, op.cit, p. 82 ;Korobkin & Ulen,op.cit, p.1064 (درگزينه رقيب نباشد
تعبير مطلوبيت مورد انتظار از عقلانيت، مانند تعبيـر تعريفـي ، ضـعيف اسـت، بـه ايـن معنـا كـه         

امـا ايـن   . مشخص نمي كند ، چه ترجيحات يا هدفهايي از جانب تصميم گيرنده تعقيب خواهد شد 
ا حداقل برخي از وسـايلي را  برداشت قوي تر از برداشت قبلي است، به اين معنا كه وسايل و ابزار ي

  .كه عاملان براي تحقق اهداف و برآورده شدن ترجيحات، از آنها بهره مي برند، مشخص مي كند 
  

  تعبير نفع شخصي  -3-1
از نظريه انتخاب عقلانـي از پـيش بينـي هـاي مـدل مطلوبيـت مـورد انتظـار،          3تلقي نفع شخصي

يت خود آغاز مي كند، ولي پيش بيني هايي درخصوص شيوه تلاش كنشگر براي دستيابي به مطلوب
. را دربارة اهداف و ترجيحات وي يعني در مورد محتواي تابع مطلوبيت كنشگر، بـه آن مـي افزايـد   

شايد متداول ترين پيش فرض در مورد اهداف و غايات اين باشد كه كنشگران در صدد حداكثر و 
 ;Posner,2003,pp. 3-4( اسـت آنه»نفـع شخصـي  «بيشـينه كـردن چيـزي هسـتند كـه در راسـتاي       

Veljanovski, op.cit, p. 49 ;Weigel, 2008,p. 22 ; Demsetz, 2008,p. 8; Kornhauser, 

                                                                                                   
1 - completeness  

2- transitivity  
3 - self – interst version 
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2005,p. 69; Kirchgassner , op.cit,p.41 .(گردد كـه در عبـارتي    اين ايده به آدام اسميت برمي
كشيم ،  شام خود را انتظار مياين از بخشش قصاب ، آبجوساز يا نانوا نيست كه  «:مشهور گفته بود 

شـان و مـا    خطاب ما به حب ذات آنهاست نـه انسـانيت  .بلكه به خاطر توجه آنها به منفعت شان است
 ,Smith (» رانيم، بلكه از سودآنها حرف مـي زنـيم   هرگز با آنها در مورد نيازهاي خود سخني نمي

1776, pp.26-27.(  
م بفهميم كـه چـه اقـداماتي نفـع تصـميم گيرنـده را       معناي اين حرف اين است كه اگر ما بتواني 

مبناي اين تعبير هم، اين پـيش  . كند ، قادر خواهيم بود اعمال وي را پيش بيني نماييم بيشترتأمين مي
فرض است كه اشخاص به انگيزه ها پاسخ مي دهند، بنابراين اگر در پيرامون فردي تغييراتي حادث 

ي افزايش رضايتمندي و نفع شخصي خـود، رفتـارش را همگـام بـا     شود، او نيز اگر بتواند، در راستا
در ادبيات رويكرد اقتصادي به حقوق، اين تلقي و  )Posner,op.cit ,p. 4.(تغييرات اصلاح مي كند

در عين حال برخـي   )Korobkin & Ulen,op.cit, p.1065.(برداشت از انسان اقتصادي غالب است
بايد با خودخواهي خلط گردد و خوشبختي يـا بـدبختي افـراد    از متفكران معتقدند كه نفع شخصي ن

 ;Schafer& Ott,op.cit,pp. 53-54 .(ديگــر نيــز مــي توانــد جزئــي از رضــايتمندي فــرد باشــد

Posner,op.cit, p.3;Weigel,op.cit,p.22 ; Demsetz,op.cit,pp. 8-9(     ولـي نويسـندگان ديگـر
سان اقتصادي تفاوتي با تعبير مطلوبيت موردانتظار معتقدند كه در اين صورت تعبير نفع شخصي از ان

 & Jolls, Sunstein .(نخواهد داشت و اصولا تعبير نفع شخصي از عقلانيت را بيهوده خواهد نمود

Thaler, 1998,p.1489(.  
  

  تعبير بيشينه سازي ثروت  -4-1
بينـي هـاي ايـن    ، قوي ترين مفهوم از انسان اقتصادي است يعني پيش 1تعبير بيشينه سازي ثروت

تلقي از عقلانيت درخصوص اهداف و غايات تصميم گيرنده، مشـخص تـر از تلقـي نفـع شخصـي      
 .(كنند تا رفاه مالي و وضعيت پولي خـود را بيشـينه نماينـد    در اين تعبير، كنشگران سعي مي. است 

Korobkin, op.cit, p.1066(  تقريبــاً همــه مكتوبــات رويكــرد اقتصــادي بــه حقــوق درخصــوص

________________________________________________________________ 

1 - wealth maximizing version 
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مانهاي تجاري به تبعيت از نظريه اقتصاد خرد درخصوص بنگاه ها، مبتنـي بـر ايـن پـيش فـرض      ساز
و بسـياري از محققـان    )Ibid(هستند كه بنگاه هاي تجاري خواهان حداكثرسازي سود خـود هسـتند  

اين حوزه درخصوص رفتار فردي نيز پيش فرضي مشابه را مطرح مي كنند ، بخصـوص زمـاني كـه    
به عبـارت ديگـر، نظـر ايـن دسـته از محققـين آن اسـت كـه هرگـاه           )Ibid .(باشد پاي پول در ميان

مانند انعقاد يـك قـرارداد   ( كنشگر حقوقي با مساله اي مواجه شود كه سود مالي در آن مطرح باشد
  .، رفتاري عقلاني مطابق با بيشينه سازي ثروت صورت خواهد داد)مالي

  
  »انسان اقتصادي«نقد مفهوم  .2

ارده بر انسان اقتصادي معمولا بر اساس يافته ها و شواهد تجربـي مطـرح مـي شـوند و     نقدهاي و
مدعا اين است كه مفهوم انسان اقتصادي با يافته هاي ساير علـوم تجربـي بـه خصـوص روانشناسـي      

هـم انتقـادات   » آمارتيا سـن «برخي انديشمندان از جمله  .تطبيق نمي كند و بنابراين قابل دفاع نيست
  :به اين موارد به ترتيب پرداخته مي شود.اين مفهوم وارد ساخته اند ديگري بر

  
  )عقلانيت محدود( بر انسان اقتصادي» هربرت سايمون«نقد  -1-2

، اقتصاد دان و روانشناس آمريكايي، با ارائه شواهد و مثال هاي متعـدد، سـعي   »هربرت سايمون«
، در تبيـين برخـي از   1»انسـان اداري «بيـر او  مي نمايد نشان دهد مدل نئوكلاسيك از انسـان يـا بـه تع   

به همين جهت سايمون بر ايـن   .) Simon, 1986 , pp.213-222 (رفتارهاي انساني ناتوان مي باشد
سايمون بيان مي دارد كه علم اقتصـاد  .باور است كه بايد بازنگري جدي در اين مدل صورت پذيرد

تصميماتي مي گيرد و اين مسـاله كـه تصـميم     هچبه نحو سنتي با اين پرسش سرو كار دارد كه فرد 
بـه   .)Simon,1978a ,p.494 (صورت مي پذيرد، مورد كم توجهي واقع شـده اسـت   چگونهگيري 

 ,Simon (انتخاب عقلاني بوده است و نه فرايند اين انتخـاب  عبارت ديگر، مشغله علم اقتصاد نتايج

1978b, p.2 (.  بر اساس يافته هاي تجربي و نظريه هاي علم «سايمون اين ادعا را مطرح مي كند كه
روانشناسي، انسانها فاقد قدرت محاسباتي كاملي هستند كه در نظريه انسان اقتصادي مـورد اسـتفاده   

________________________________________________________________ 

1 - administrative man  
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به عبارت ديگر، هيچ مدركي وجود ندارد كه نشـان دهـد در موقعيـت هـاي واقعـي      . قرار مي گيرد
بنـابراين   .)Simon, 1955,p.104 (»مل مـي كننـد  ، انسان ها با قدرت محاسباتي كاملي ع...انتخاب 

رفتـار فـرد   . اسـت » دانش و توانايي محدود«سايمون به مدلي مي رسد كه بر اساس آن انسان داراي 
يعني انسان . چنين است» به نحو محدودي«ولي صرفا ) Ibid,p.114(عقلاني است،» به نحو هدفمند«

انسانها به نحو بهينه «به نظر سايمون،  .)Simon, 1983, p.19 (برخوردار است 1»عقلانيت محدود«از 
در جهت بقاء و ارضاي ترجيحات خود رفتار نمي كنند، زيرا آنان كاملا از دست يابي بـه دانـش و   

انسان ها از همه گزينه هايي كه براي انتخـاب و اقـدام    . محاسبه گري لازم براي بهينه سازي ناتوانند
) چه درحال و چـه در آينـده  (آنها در خصوص متغيرهاي محيطي  .پيش روي آنهاست، آگاه نيستند

كه آثار و تبعـات انتخـاب هـاي آنـان را تعيـين مـي كنـد ، دانـش و اطلاعـات نـاقص، نـامطمئن و            
غيرقطعي دارند و حتي اگر از دانش و اطلاعات كامل برخوردار باشند، باز قادر به انجام محاسـبات  

   .)Simon, 1993, p.156 (»لازم براي انتخاب بهينه نيستند
به طور خلاصه، به نظر سايمون، افراد هميشه دلايلي براي آنچه كه انجام مي دهند دارنـد، ولـي   
يا به دليل فقدان اطلاعات و اشتباه بودن آنها و يا به دليل ناكافي بودن و نقص در قدرت محاسـباتي   

بـر ايـن اسـاس،     .) Simon, 1995, p.47(افراد، اين دلايل به ندرت بهترين دلايـل هسـتند  ) فكري (
سايمون به اين نتيجه مي رسد كه بايد مدل بيشينه سازي مطلوبيت با مدلي جايگزين شود كه در آن 
فرد انتخاب كننده با توجه به محدوديت هايي كه با آن روبروست، به دنبال بهترين انتخـاب ممكـن   

-Simon, 1959, pp.262 (اسـت  2»ه كـافي ارضاء و تحقق ترجيحات به انداز«نيست، بلكه به دنبال 
264(.  

 
  ) رفتارهاي خلاف قاعده(و همفكرانش بر انسان اقتصادي» دانيل كانمن«نقد  -2-2

 3»آموس توِرسـكي «، روانشناس امريكايي و ساير همفكران و همكاران وي مانند »دانيل كانمن«

________________________________________________________________ 

1 - bounded rationality 

2 - satisficing  

3 - Amos Tversky 
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مفهوم انسان اقتصادي را نقـد    2»عدهرفتارهاي خلاف قا«با مركزيت مفهومي به نام 1»ريچارد تيلر«و 
رفتارهاي خلاف قاعده، به كليه تفاوت هاي تفكر و رفتار واقعي انسان با پـيش بينـي هـاي    .مي كنند

مدل كنشگر عاقل در علم اقتصاد، با تاكيد ويژه بر عادات و تمايلات فكري كه به طور نظام مند مـا  
( اع معيني از خطر سوق مـي دهـد، دلالـت دارد   را به سوي دست كم گرفتن يا دست بالا گرفتن انو

 ). 245. ، ص 1388بيكس،
شواهد گسترده جمع آوري و ارائه شـده توسـط كـانمن و ديگـران كـه ناشـي از بررسـي هـا و         
آزمايشات گوناگون بوده است، به نظر آنان، پيش فرض رفتار عقلايي را، لااقـل در موقعيـت هـاي    

نـوك پيكـان حملـه كـانمن و همكـارانش      . )136،ص 1382 عرفاني ،(پيچيده زير سوال برده است
 ,Kahneman & Tversky (متوجـه عقلانيـت بـه مفهـوم بيشـينه سـازي مطلوبيـت انتظـاري اسـت         

1979,p. 263(.         بر مبناي نظر كانمن، در روانشناسـي شـناختي مـي تـوان دو شـيوه تفكـر و تصـميم
منظـور  . تطبيق مـي كننـد    4»شهود«و 3»تعقل« گيري را از هم متمايز كرد كه تقريبا با مفاهيم روزمره

، يا حـين پـر كـردن    285در عدد 17از تعقل آن چيزي است كه در هنگام محاسبه حاصلضرب عدد
اما شهود هنگـامي  . فرم ماليات بر درآمد و يا مشاوره دادن درباره يك طرح يا نقشه انجام مي دهيم

، مواجه مـي  »سين انساني دوست داشتني بودصدام ح« در حال عمل و فعاليت است كه مثلا با جمله
شويم و يا در زماني كه ما از خوردن يك تكه شكلات كه بـه شـكل يـك سوسـك حمـام سـاخته       

بنابراين تعقل به نحو سنجيده و حساب شده و همراه با تلاش انجام مي شـود، در  . شده، اكراه داريم
هن خطور مي كند، بدون اينكه تحقيق يا حاليكه به نظر مي رسد فكر شهودي در لحظه و سريعاَ به ذ

به نظر كانمن، تحقيقات نظام مند و مشاهدات علّي نشان . و يا تلاشي صورت گيرد محاسبه آگاهانه
مردم به سخت فكـر كـردن، عـادت     .و كنش ها، معمولا شهودي هستند مي دهد كه اغلب تفكرات

كه سريع به ذهنشان خطور مي كند، ندارند و اغلب راضي هستند به داوري ها و قضاوت هاي خود 
در حقيقـت، مهـارت بـالا در    .البته تفكر شهودي مي تواند قدرتمند و دقيق هـم باشـد  . اعتماد نمايند
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انجام يك كار از طريق تمرين طولاني مدت به دست مي آيد و اجراي مهارت هم، امـري سـريع و   
  ) Kahneman, 2003, p.1450 .(بدون تلاش است
ه كه گفته شد، به نظر كانمن اولا دستگاه شناختي انسـان بـا آنچـه كـه در نظريـه      با توجه به آنچ

اقتصادي توصيف مي شود متفاوت است و انسان علاوه بر سامانه تعقـل و سـنجش، از سـامانه هـاي     
ثانيا بسياري از اعمال و كنشهاي فردي تابع تصـميم گيـري و   . ادراك و شهودي نيز برخوردار است

يعني تابع امري كه اتفاقـا در يـك لحظـه خـاص ديـده مـي       (سامانه شهودي انسانانتخاب لحظه اي 
ثالثا اين سامانه شهودي تا حد زيـادي وابسـته بـه زمينـه اي اسـت كـه تحريـك در آن        . است) شود

اين حقايق موجب مي شود كه عليرغم قابليـت هـاي فـراوان تفكـر شـهودي، در      .صورت مي گيرد
وي انسان عقلاني تخطي كرده و تحت تاثير عوامـل ديگـري دسـت بـه     بسياري از مواقع افراد از الگ

بر اين مبنا، كانمن و تورسكي و همفكرانشان سعي نمودند تـا عـلاوه بـر ارائـه     .اقدام و ارزيابي بزنند
فهرستي از رفتارهاي خلاف قاعده، درصدد ارائه مدل و نظريه اي براي نظام مندنمودن اين رفتارهـا  

ال كانمن و همكارانش بيان مي دارند كه افراد اغلب براي رها كردن چيـزي كـه   به عنوان مث.برآيند
متعلق به آنهاست، نسبت به وقتي كه درصدد به دست آوردن آن شيء هستند، تقاضاي پول بيشتري 

 , Kahneman, Knetsch & Thaler .(ناميـده شـده اسـت    1»اثـر دارابـودن  «ايـن مشـكل   . مي كنند

1991,p.194( ارد رفتار خلاف قاعده مي توان به اعتماد بـيش از حـد افـراد بـه توانـايي      از ديگر مو
 ;133عرفـاني، پيشـين،ص   .( هاي خود و يا حساسيت بيشتر به ضـرر نسـبت بـه منفعـت اشـاره كـرد      

Schafer & Ott,op.cit,pp. 60-62 (  
  

  برانسان اقتصادي» آمارتيا سن«نقد  -3-2
ده جايزه نوبل اقتصاد، مفهوم انسان اقتصادي را بـيش  آمارتيا سن، اقتصاددان هندي الاصل و برن

از اندازه مضيق مي داند و گمان مي برد كه عقلانيت انسان موسع تر از آن است كـه در چـارچوب   
ســن نظريــه ســنتي در علــم اقتصــاد را داراي . بگنجــد 2»خــودبيني«مفهــوم محــدود و تنــگ نظرانــه 
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استدلال سن مبتني بر تمايز او ميان سه  .)Sen, 1977, p.335 (ساختاري كوچك و محدود مي داند
و  1»همـدردي «، » نفع شخصي«: مفهوم متفاوت است كه به نظر وي با سه منبع ايجاد انگيزه متناظرند

از منظر سن، عملي ناشي از نفع شخصـي اسـت كـه فـرد بـا هـدف        .)Ibid,p.326)(يا تعهد(2»التزام«
همدردي مطابق با حالتي است كه درآن دغدغـه و  «مچنين،ه. بيشينه سازي رفاه خود انجام مي دهد

اگـر دانسـتن شـكنجه ديگـران باعـث      . نگراني براي ديگران مستقيما بر رفاه فردي تاثير مي گـذارد 
ناراحتي شما مي شود، اين حالت همدردي است و اگر دانستن آن باعث نمي شود كه شما احساس 

نيد كه اين عمل نادرست است و شـما آمـاده باشـيد    كنيد كه وضعتان بدتر شده است اما فكر مي ك
التـزام بـه گونـه اي از     .)Ibid,p.326(»كه كاري براي توقف آن انجام دهيد، اين حالت التزام اسـت 
. بي ارتباط است) حتي در معناي موسع(رفتار اشاره دارد كه به لحاظ انگيزشي به رفاه عامل كنشگر

ام ناشي از التزام، زماني است كه فردي احساس اجبار مـي  يكي از آشكارترين مصاديق اين نوع اقد
كند كه بايد به شيوه اي معين در امري دخالت كنـد، حتـي اگـر چنـين كـاري موجـب بـدتر شـدن         

البته اقدام ناشي از التزام لزوما به بدتر شدن وضعيت فـرد از جنبـه رفـاهي منجرنمـي     . وضعش بشود
نا نيست كـه هرگونـه كمـك بـه ديگـران، ريشـه در       از سوي ديگر، وجود همدردي بدين مع.گردد

همدردي در اين معنا دارد و اگر همدردي نباشد يا رفاه ديگران تاثيري در راحتي خيال فرد نداشـته  
با اين وجود، مساله مهم اين است كه افزايش رفاه فـرد  . باشد، ديگر كسي به كسي كمك نمي كند

ور سـن، مفهـوم همـدردي را بـه راحتـي مـي تـوان        بـه بـا   .)Ibid,pp.326-327(انگيزه اصلي نيست
اما در سوي ديگر التزام بدين معناست كه فرد ممكن است عملـي  . درنظريه انتخاب عقلاني گنجاند

را صرفا بر اساس تكليف انجام دهد و نه بر اساس تحليـل وضـعيت هـاي رفـاهيي كـه گزينـه هـاي        
، به نظر سن، با اخلاق رابطه نزديكـي دارد و  التزامات. مختلف پيش رو براي او به ارمغان مي آورند

  .مي تواند متاثر از عقايد سياسي و مذهبي فرد باشد
ايده محوري سن اين است كه اقدامات ناشي از التزام را نمي توان در روايت استاندارد از نظريه 

د آمـدن  ويژگي بارز التزام اين واقعيت اسـت كـه التـزام موجـب بـه وجـو      . انتخاب عقلاني گنجاند
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اختلاف و تمايز ميان رفاه فردي و انتخاب فردي مي شود، اموري كـه درنظريـه اقتصـادي متعـارف     
بنابراين مي توان سه گـام متـوالي را در انتقـاد     .) (Ibid,pp.327- 329هويتشان يكي فرض مي شود

فـردي ريشـه    اول اينكه به اعتقاد او، برخي از رفتارهـاي : سن از نظريه انتخاب عقلاني تشخيص داد
دوم اينكه نظريه انتخاب عقلاني، لااقل درتفسيري كه اغلـب اقتصـاددانان از آن   . در التزامات دارند

جانبداري مي كنند، نمي تواند عمل ناشي از التزام را در خود جاي دهد و آخر اينكه نيـاز بـه ارائـه    
  )Peter & Schmid,2007, p. 5 .(نظريه اي ازعقلانيت درعمل داريم كه اين نقص را نداشته باشد

  
  بر انسان اقتصادي نقد فمينيست ها و جريان حقوق و ادبيات -4-2

در مكتب فمينيسم حقوقي، انسان اقتصادي به مانند انسان معقول كـه در حقـوق تعهـدات مـورد     
بـر اسـاس تصـويري كـه ايـن جريـان از انسـان        . استفاده قرار مي گيرد، موضـوع انتقـاد بـوده اسـت    

رائه مي دهد، وي فردي است كه مي داند چه چيزي مطلوبيت و رضـايت خـاطر او را در   اقتصادي ا
از سـوي ديگـر ترجيحـات وي ثابـت     . زندگي به حداكثر مي رساند و براي نيل بـه آن انگيـزه دارد  

. است، اما هميشه در چارچوب ارضاي برخي از خواست ها، خواسته هاي ديگر را قرباني مـي كنـد  
« بـه نظـر اينـان،    . و جهان بيني او تحت سلطه مبادلات بازار و بـده بسـتان هاسـت    ديدگاه اين انسان

اقتصاد نئوكلاسيك تصويري از رفتار بشري ارائه مي كند كه بسياري از زنان فكر مـي كننـد از آن   
به بـاور فمينيسـتها،   ) Weiger,1992, p.170(» .استثنا شده اند و به اصطلاح، خارج از تصوير هستند

اي مركزي در نظريه اقتصاد نئوكلاسيك، توسط مردان صورت بندي شده اسـت و قصـد بـر    ايده ه
بـه  . اين بوده رفتارها را در بازار هاي سنتي توضيح دهد كه هميشـه در انحصـار مـردان بـوده اسـت     

لحاظ تاريخي، از زنان انتظار رفته كه همه آن چيزي باشند كه انسان اقتصادي نيست و حتـي فـرض   
نـوع  «، » همـدرد «، » منفعـل ««، »آسـيب پـذير  «، »عاطفي«يعني انسان هايي : ن اينگونه اندشده كه زنا

  )Ibid(».»پرورش دهنده«و » دوست
اول اينكــه جنســيت در فهــم چگــونگي . ايــن عقيــده فمينيســت هــا، مبتنــي بــر دو فــرض اســت

ن بـه عنـوان   سازماندهي زندگي اجتماعي نقش مركزي و محوري را داشته و دارد و ديگر اينكه زنا
در اين تلقي و ديدگاه، به خصوص . بخشي از جامعه انساني به دليل جنسيت خود سركوب شده اند

بـه  . به بازار به عنوان مدلي براي فهم و تنظيم روابط انساني و به ويژه روابط جنسيتي حمله مي شـود 
زار كـه فـرض انسـان    نظر فمينيست ها ، توسعه بازار ها و تاكيد تحليل اقتصادي بر روش شناسـي بـا  
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عقلاني در آن نقش اصلي و محـوري را دارد، بـه ويـژه بـراي گـروه هـاي سـركوب شـده مشـكل          
 )Ibid,pp.172-3.(زاست

بر اساس نظر حقوقدانان جريان حقوق و ادبيات، انسان اقتصادي موجود نسبتا پيچيـده اي اسـت   
ثرسـازِ عقلانـيِ لغـزش ناپـذيرِ     اول اينكـه انسـان اقتصـادي حداك   . كه دو ويژگي مهم و بنيادي دارد

يكـي ايـن كـه    .اين ويژگي خود به دو خصوصيت ديگر قابـل تفسـير اسـت   . مطلوبيت خويش است
انسان اقتصادي آنچه را كه برايش خوب است به خوبي مي داند و ديگر اينكه وي به نحو غير قابـل  

ومـين ويژگـي انسـان    د. اجتنابي به دنبال آن است و بـه عبـارت ديگـر بـه نحـو كـاملي عاقـل اسـت        
به عبارت ديگر درحاليكه انسان اقتصادي كاملا در رابطه با علمِ . است» عجز از همدردي«اقتصادي 

به رفاه و بهروزي فردي خود، عاقل است، در عـين حـال، كـاملا فاقـد دانـش و آگـاهيِ همـدردي        
درد و رنج ديگـران بـا   به زبان اقتصادي، او قادر به مقايسه شدت . نسبت به رفاه ذهني ديگران است
 )West,1988,pp.868-9.(درد و رنج خود و سايرين نيست

بر اين اساس، طرفداران جريان حقوق و ادبيـات بـر ايـن باورندكـه فـرض اول اقتصـاددانان در       
يكي از راويان ايـن مكتـب،   » رابين وِست«به تعبير . مورد طبيعت انساني، تقريبا، مطمئنا كاذب است

ابل تغييري بيشينه ساز عقلاني مطلوبيت خود نيستيم و هميشه آنچـه را كـه بـراي مـا     ما به نحو غير ق«
جريـان حقـوق و   ) Ibid,p. 870(».بهترين است نمي دانـيم و هميشـه در پـي تحقـق آن نمـي باشـيم      

بـه تعبيـر   (يـا   1»انسـان ادبـي  «ادبيات به جاي اين انسان، چهره اي از انسان را پيش مي نهد كه آن را 
ادبيات به ما كمك مي كند تا ايـن  «به نظر آنان . مي نامد» زن ادبي«، )راي رعايت تساويخودشان ب

در هنگام خواندن متون ادبي ما به ابعاد و ويژگي هـاي درونـي خـود پـي مـي      . انسان نمونه را ببينيم
درون مـا در مواجهـه بـا متـون و بـا مراجعـه بـه        . بريم كه شايد نسبت به آنها كور و ناآگاه  بوده ايم

خود، آن دسته ازخواستها، نيازها ، پيش داوري ها، آرزوها و حتي ترجيحـات خـود را كشـف مـي     
اگر . كنيم كه نمي دانستيم از آنها برخورداريم و هيچ تبيين و توضيح معقولي هم براي آنها نداشتيم

     خـود، بـه   ما از فاعليت خود، آنگونه كه انسان اقتصادي است آگاه مي بـوديم، ايـن فراينـد كشـف
مـا همچـون رازي بـراي خـود حتـي در دوران      . ولي مـا ايـن گونـه نيسـتيم    . لحاظ ادبي، بي معنا بود

________________________________________________________________ 
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در واقع براي اغلب ماها فرهنگ از ارزش بالايي برخوردار است زيرا . بزرگسالي باقي خواهيم ماند
صـاددانان تصـور   آنگونه كـه اقت  را به عبارت ديگر، ما فقط خود. به ما ياد مي دهد كه ما كه هستيم

مي كنند نمي شناسيم، بلكه ادبيات نيز يكـي از طرقـي اسـت كـه مـا بتـوانيم ايـن حقيقـت را مـرور          
 ) Ibid(».كنيم

نيست كه اقتصـاددانان بـه   » شبه هركولي«به باور مكتب ادبيات و حقوق، انسان، آن عقل گراي 
زها و انگيزه ها و آرزوهـاي  انسان از پيچيدگي هاي بسياري برخوردار است و نيا. تصوير مي كشند

برخلاف انسان اقتصادي، زن ادبـي گـاهي از خودگذشـته اسـت ، گـاهي انزواطلـب       . متفاوتي دارد
اگـرچنين نبـود، ايـن همـه     . است، گاهي خودخواه، گاه سركوبگر و حتـي ديگـرآزار و خـود آزار   

مـا ادبيـات   . ادبيات و متون ادبي حول محور خصوصيات روحي و رواني انسان شـكل نمـي گرفـت   
داريم، تا حد زيادي بدين خاطر كه خصوصيات مـا آنقـدر چنـد وجهـي اسـت كـه ارزش كشـف        

  )Ibid,p.871.(دارد
  

  پاسخ به انتقادات و دفاع از مفهوم انسان اقتصادي  -3
با وجود همه انتقادات، انسان اقتصـادي هنـوز دسـت بـالا را در ادبيـات اقتصـادي و نيـز تحليـل         

البته اقتصاددانان در باور خود به مفهوم انسان اقتصادي همگن نيستند و دلايل . اقتصادي حقوق دارد
به طور كلي مي تـوان گفـت كـه در ادبيـات     . و توجيهات متفاوتي را براي اين اعتقاد ذكر مي كنند

بـه بـاور   : مربوط به فلسفه علم اقتصاد، سه موضع در مقابل مفهوم انسان اقتصادي مشاهده مـي شـود  
تصاددانان، انسان اقتصادي مفهومي قابل ابطال است، اما هنوز به صورت فرضيه اي باطـل  برخي از اق

دسته اي ديگر از اقتصادانان، آن را فرضيه اي قابل ابطال مي دانند كه از هـر  . نشده باقي مانده است
و بالاخره گروهي ديگر بـر ايـن باورنـد كـه     . لحاظ كاذب است، ولي در عين حال هنوز مفيد است

 .Schafer & Ott ,op.cit,p ;(نظريه اقتصادي اسـت  1»هسته سخت غير قابل ابطال«ين پيش فرض ا

56 Sen, op.cit, p.325(. ذيلا برخي از مهمترين پاسخ ها را مورد بررسي قرار مي دهيم.  
  

________________________________________________________________ 

1 - unfalsifiable hard core 
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  دفاع ميلتون فريدمن از انسان اقتصادي -1-3
هـدف نهـايي هـر علـم     «اعتقـاد دارد   فريدمن، اقتصاددان مكتب شيكاگو و برنده جـايزه نوبـل،  

اثباتي، ارائه يك نظريه يا فرضيه است كه در خصوص پديده هـايي كـه هنـوز مشـاهده نشـده انـد،       
از منظـر فريـدمن شـواهد تجربـي در دو     » .به بـار آورد ) و نه بديهي(پيش بيني هايي معتبر و معنادار 

 ,Friedman, 1953(زمون اعتبار آنهايكي در ساختن فرضيه ها و ديگري در آ: موضع كاربرد دارد

پـيش فـرض   «فريدمن اظهار مي دارد كه هر فرضيه اي علاوه بر آثار و دلالـت هـايش، داراي   . )12
اما به نظر او استفاده از شواهد تجربي فقط براي تاييد يا رد آثار يك فرضـيه مجـاز   . نيز است» هايي
اهميـت داراي فرضـهايي هسـتندكه بـه شـدت      به عقيده فريدمن، فرضيه هاي بسيار مهم و بـا   .است

نمايانگر توصيفي غير دقيق از واقعيت هستند و به طور كلي هر چه يـك نظريـه از اهميـت بيشـتري     
يـك فرضـيه   . علت آن ساده اسـت . خواهند بود غير واقعي تربرخوردار باشد، پيش فرض هاي آن 

د يعنـي قـادر باشـد از مجموعـه اوضـاع و      مهم است اگر ، به تعبير فريدمن، زياد را با كم تبيين نماي
احوال و شرايط پيچيده حول و حوش پديده اي كـه قـرار اسـت تبيـين گـردد، عناصـر مشـترك و        
اساسي را انتزاع نمايد و اجازه دهد كه صرفا بر مبناي اين عناصر مشترك، پـيش بينـي هـايي معتبـر     

فرض هاي يك فرضيه بايد به لحاظ توصـيفي كـاذب   بنابراين براي مهم بودن، پيش . صورت گيرد
دهـد   يك پيش فرض به بسياري از شرايط موجود توجهي ندارد زيرا موفقيت آن نشـان مـي  . باشند

بنابراين پرسش درست در مورد پيش فرض . كه اين شرايط براي تبيين يك پديده بي ربط بوده اند
ا است يا خير، بلكه پرسش درست اين است يك فرضيه اين نيست كه آيا به لحاظ توصيفي واقع نم

اسـت   1»تخمينِ به اندازه كافي خوبي«كه آيا اين پيش فرض ها به جهت اهدافي كه مد نظر ماست، 
فريدمن در نهايت به فرض انسـان اقتصـادي مـي رسـد و بيـان مـي دارد        Ibid,pp.14-15(.2(يا خير

________________________________________________________________ 

1 - sufficiently good approximations 

فتماني صورت مي گيرد كه به ارتباط ميان نظريه هاي علمي و جهاني بايد توجه داشت كه استدلال فريدمن، در چارچوب گ -2
در اينجا، از يك سو، ما با نظريه هايي روبرو هستيم كه ساخته بشر هستند . كه اين نظريه ها بايد با آن تطبيق يابند، مربوط مي شود

بنابراين پرسـش ايـن   . ها بايد با جهان مطابقت كنند از ديگر سو، نظريه. و در معرض تغيير و تحولات احتمالاً بي پايان قرار دارند
است كه ارتباط بين اين دو اقليم چيست؟يك پاسخ مي تواند اين باشد كه نظريه ها جهان را آنگونه كه واقعا هست توصيف مي 

سوم اسـت، مـي توانـد    مو» ابزارگرايي«ديدگاه بديل كه به . ناميده شده است» واقع گرايي«اين ديدگاه .كنند يا چنين هدفي دارند
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واقعي و در موقعيت هاي واقعي نقد مـي   اين پيش فرض را برمبناي تعارض آن با انسان كساني كه«
كنند به اين مساله توجه ندارند كه اين پيش فرض را نبايد با واقعيت تطبيـق داد، زيـرا اصـولا پـيش     

  Ibid, p.31(. 1 (»فرض انسان اقتصادي فرضي مبتني بر واقع نيست
  دفاع ريچارد پازنر از انسان اقتصادي -2-3

هاي آمريكا ومهمترين حقوقدان طرفدار رويكرد اقتصادي به ريچارد پازنر، قاضي سابق دادگاه 
حقوق، هر چند، به طور كلي،نقصان هاي علم اقتصاد و به طور خاص، تحليـل اقتصـادي حقـوق را    

وي با اذعان بـه ايـن   .مي پذيرد، ولي به دفاع از پيش فرض اثباتي تحليل اقتصادي حقوق مي پردازد
پـاپري بـر ايـن    » ابطـال گرايـي  «تگرا پيرو كارل پاپر هستند، بـا رد  امر كه بسياري از اقتصاددانان اثبا

يك نظريـه مـي نماينـد تـا اينكـه بـه       » تاييد«عقيده است كه اقتصاددانان، در عمل، تاكيد بيشتري بر
بـه همـين جهـت او در دفـاع از      .)Posner,1990, p. 363 (ابطال گرايي از نوع پاپري تـن در دهنـد  

                                                                                                   
نظريه ها به منزلـه ابـزاري شـناخته مـي شـوند كـه بـراي ربـط دادن         . اين باشد كه بخش نظري علم، واقعيت را توصيف نمي كند

بـه عبـارت ديگـر ابزارگرايـي دكترينـي اسـت كـه        . مجموعه اي از وضعيت هاي مشاهده پذير به مجموعه ديگر طراحي شده اند
ي، توصيف هايي حقيقي از واقعيت غير قابل مشاهده نيستند، بلكه صـرفا ابزارهـايي مفيدنـد كـه مـا را      اعتقاد دارد نظريه هاي علم

-172،صـص  1379چـالمرز،  : براي توضيحات بيشتر،نك. قادر مي سازند تا جهان قابل مشاهده را نظم بخشيده و پيش بيني كنيم
  Papineau, 2005,p. 436، و نيز173

  :، براي نمونه نك براي نقد نظريات فريدمن -3
 Machlup,1955; Melitz,1965;Samuelson,1963 ;Caldwell, 1980  ، و نيز      1389متوسلي و رستميان، 

فرض هاي «لاپ از فرض ها ارائه كرده وتمايزي ميان دو گونه متفاوت فرض يعني تقسيمي مشابه مك» جك مليتز«مثال، به عنوان 
بـه نظرمليتـز،   . قائـل مـي شـود   ) generative assumptions(»فرض هاي مولد« و) auxiliary assumptions(  »كمكي

فـرض هـاي مولـد،    . فرض هاي كمكي گزاره هايي هستند كه همراه با فرضيه ها براي پيش بيني مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد     
اي، بسته بـه فرضـيه، هـر يـك از دو     البته غالبا ممكن است كه گزاره . هايي هستند كه در اشتقاق خود فرضيه دخيل هستند گزاره

فـرض ثابـت بـودن سـاير     «به نظر مليتز، در علم اقتصاد، . نقش را ايفا نموده و در يك مورد كمكي و در موردي ديگر مولد باشد
بر ايـن اسـاس،وجود واقعيـت هـا و شـواهد عليـه       . معمولا فرضي كمكي، و فرض بيشينه سازي سود، فرضي مولد است 1»چيزها

ضمن آنكه فارغ از نتيجه آزمون، هرگونـه تفـاوت ميـان فـرض     . مكي، موجب ايجاد ابهام در نتايج آزمون مي شودفرض هاي ك
اما در مورد فرض هاي مولد بايـد گفـت   . هاي كمكي و واقعيت، اين احتمال را به وجود مي آورد كه آزمايش معتبر نبوده است

ير واقع گرايانه باشند، مي توانند حامل دلالت هايي باشند كه از درجه كه ازنظر روش شناختي، اين فرض ها حتي در حالتي كه غ
  .اي از صحت برخوردارند
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 (يان مي دارد كه قابليت ابطال آن دور از دسترس اقتصاددان مي باشـد پيش فرض انسان اقتصادي ب

Ibid,p.364(.    
اشـتباه  «:پـازنر اعتقـاد دارد  .پازنر سه استدلال براي دفاع از پيش فرض انسان اقتصادي مـي آورد 

است كه باور داشته باشـيم، اقتصـاد، علمـي كـاذب ماننـد طـالع بينـي و يـا يـك ايـدئولوژي ماننـد            
بر عكس، حتي به نظر مي رسد كه ايـن علـم بخشـي مهـم، هرچنـد كوچـك، از       . استماركسيسم 

»  انتـزاع «همه دانـش هـا دربردارنـده    ...پديده هايي را كه درصدد تبيين آن است، درك كرده است
قانون نيوتن درخصوص افتادن اجسام از بسياري از جزئيات چنين اجسامي صـرف نظـر مـي    . هستند
تا قانوني طبيعي،و به عبارت دقيـق تـر، قـانوني بـراي توصـيف رفتـار       ) بود؟مثلا آيا سيب قرمز (كند

اجسام گوناگون، از سيب گرفته تا امواج، از گلولـه تـوپ گرفتـه تـا سـتاره هـا، كـه در بسـياري از         
ما اين فرايند را بـه  ....خصوصيات و ويژگي هاي شخصي با يكديگر فرق مي كنند، را كشف نمايد

   .)Ibid,p.366 (»صيف نمي كنيممنزله تقليل گرايي تو
استدلال ديگر پازنر آن است كه بسياري از ضعف ها و كمبودهاي علم اقتصاد در علوم طبيعـي  

نبايد فراموش كنيم كه يك شاخه مهم فيزيـك، يعنـي   « :او در اين باره مي گويد. نيز يافت مي شود
ديگـري نيـز ماننـد زمـين      اختر فيزيك، قسمت عمده اش دانشي تجربي نيست و حتي علوم طبيعـي 

همچنين برخي از مهمترين نظريه هـا در  . شناسي و ديرينه شناسي وجود دارند كه غير تجربي هستند
علم به خصوص نظريه هاي تكامل در زيست شناسي و زمين شناسي را در عمـل نمـي تـوان ابطـال     

ده، ممكـن اسـت علـت    از اين گذشته آزمايش ها بسيار خطاپذيرند زيرا متغيري كه اسـتثنا ش ـ . كرد
واقعي امري باشد كه آزمايش درصدد آزمودن آن است و چيـزي را كـه آزمـايش بـه مثابـه علـت       

در كنار اينها بايد توجـه داشـت كـه قسـمت     . علت واقعي باشد 1شناسايي كرده است، صرفا همبسته
همچنـين  . اسـت » فهـم عرفـي  «خلاف شهود و) نظريه كوانتوم يا مثلا تكامل چشم انسان(عمده علم 

مانند اينكه قـوانين فيزيـك   . دانشمندان اغلب فرض هايي دلبخواهي و غير قابل اثبات اقامه مي كنند
بـه طـور خلاصـه، علـم     . آنگونه كه ما آنان را درك مي كنيم در سرتاسر كيهـان صـدق مـي كننـد    

يم سه) چه واقعي چه آشكار(اقتصاد و علوم طبيعي در برخي از مهمترين ضعف هاي روش شناختي
________________________________________________________________ 

1 - correlate 
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  .)Ibid,pp.366-367(»مي باشند
پازنر در ادامه نتيجه مي گيرد كه ضعف پيش فرض انسان اقتصادي بـه كـارگيري آن را منتفـي    

هر چند رفتارهاي خارج از بازار در واقع گيج كننده و بهت آور است، اما ايـن امـر   «نمي نمايد زيرا
ه نحو عقلانـي عمـل مـي كننـد وچـه از      چه از زاويه ديد اقتصادداناني كه فرض مي كنند انسان ها ب

نقطه نظر كساني كه اين پيش فرض را قبول ندارند، تغييري در اصل مطلب نمي دهد و تنها تفـاوت  
ايـــن دو ديـــدگاه آن اســـت كـــه ديـــدگاه دوم چيـــزي نـــدارد كـــه جـــايگزين نظريـــه نخســـت 

وق دانشـي ضـعيف   تحليل اقتصـادي حق ـ « :وي با لحني طعنه آميز بيان مي دارد .)Ibid,p.367(»كند
امـا  . است كه اين امر تا حدي به دليل ضعف علم اقتصاد است و بخشي هم به دليل ضعف خود آن

آيا روانشناسي حقوق دانشي توانمند است ؟جامعه شناسي حقوق چطور؟ انسان شناسي حقوقي چـه  
رشـته هـاي   طور؟ فلسفه حقوق به مثابه نظريه اي اثباتگرايانه در باب حقـوق چطـور؟ ايـن گـروه از     

مطالعات حقوقي بين رشته اي و ديگر دانش هايي كه مـي تـوان در ايـن زمينـه نـام بـرد، از تحليـل        
اقتصادي حقوق قديمي ترند و سابقه بيشتري دارند، ولي هنوز براي بر عهده گـرفتن نقـش رهبـري    

   .)Ibid,p.367 (»در ارائه و تدوين نظريه اي اثباتي درباره حقوق كانديداهاي ضعيف تري هستند
  

  ساير پاسخ ها  -3-3
مشـكل  «در انتقاد از نظريه هربرت سايمون، بيـان داشـته كـه     ، اقتصاددان برنده نوبل،»كنت ارو«

است بتوان فرضيه عقلانيت محدود را پذيرفت، نه بدان دليل كه اين فرضيه مطـابق بـا واقـع نيسـت،     
افي براي پذيرشش به منزلـه يـك نظريـه    بلكه مساله اصلي اين است كه فرضيه مزبور فاقد شرايط ك

يعني هيچ معيار عـام و كلـي وجـود نـدارد كـه بتـوان بـه كمـك آن         ) Arrow, 2004,p.54(».است
محدوديت هاي عقلانيت را در شرايط و زمينـه هـاي مختلـف معـين كـرد و درنتيجـه بتـوان نظريـه         

ات سايمون تاكنون قـادر نبـوده   در واقع ايراد ارو آن است كه نظر)Ibid.(اقتصادي كاملي بنيان نهاد
 .اند كه به مثابه نظريه اي جامع، جايگزين نظريه انسان اقتصادي شود

گفته شده كه  ،درپاسخ به انتقادات مطرح شده از جانب كانمن و تورسكي و ساير همفكرانشان
حتـي از  بي قاعدگي هاي مورد اشاره،  واقعا مهم نيستند و نظريـه اقتصـادي مـي توانـد، نسـبتا، بـه را      

اولا آنهايي كه داراي اين نابهنجاري ها و رفتار هاي خلاف قاعده هسـتند،  : دست آنها خلاص شود
اما اگر . ممكن است به سادگي توسط كنشگران عاقل در يك معامله مورد بهره برداري قرار گيرند
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كنشـگران عاقـل   بازارها رقابتي باشند اين نابهنجاري ها ازبين خواهند رفت زيرا در غير اينصـورت،  
بنابراين رفتارهاي خلاف قاعده در دراز مدت بـه لحـاظ   . همه ثروت را نزد خود جمع خواهند كرد

و به عبارتي مكانيسم بازار اين گونه رفتارهـا را  ) Schafer & Ott ,op.cit,62(تكاملي پايدار نيستند
هـا رابطـه نزديكـي بـا      ثانيا شايد بتوان گفت كه اين بي قاعدگي.در دراز مدت اصلاح خواهد كرد

هر چه احتمال ورود ضرر و زيان بيشتر باشد، فرد احتيـاط  . سطح و احتمال ضرر و زيان داشته باشد
بيشتري در انجام عمل خواهد داشت و گزينه هايي را انتخاب خواهد كرد كه تا حد ممكن عاقلانـه  

ن در مـورد انتخـاب هـايي كـه بـا      بنابراين مثال ها و يافته هاي كانمن و ديگـرا  .)Ibid, p.63 (باشند
ثالثا مي توان گفـت  . احتمال زيان بالا روبروست، از قبيل رفتارها و انتخابهاي بازاري، صادق نيست

بـه  . كه اين بي قاعدگي ها در سطح فردي و خرد قابل توجه هستند، ولي در سطح كلان بي اهميتند
بگيـريم، خـواهيم ديـد كـه ايـن رفتارهـاي       عبارت ديگر كه اگر ما همه رفتار ها را مجموعا در نظر 

  .)Ibid (خلاف قاعده، محو مي شوند
در رابطه با نظريات آمارتيا سن، برخي از محققـان ايـده اصـلي و اوليـه وي را مـي پذيرنـد كـه        
التزام، جايگاهي درخوري در بسياري از رفتارهاي انسان دارد و متاسفانه مورد بي توجهي و غفلـت  

با اين وجود، اين سخن او را نمـي پذيرنـد كـه التـزام را نمـي تـوان در       . ده استاقتصاددانان واقع ش
البته ) Pettit, 2007, pp. 28-48 ; Hausman, 2007, pp.49-69 .(نظريه انتخاب عقلاني جاي داد

  .اين متفكران بيان نداشته اند كه چگونه مي توان اين امر را محقق كرد
  

  ارزيابي نظرات -4
ارائه شده مي توان گفت كه دفاع از پيش فرض انسان اقتصادي به منزله ات ي نظردر مقام ارزياب

، شـايد تـا حـد زيـادي قـانع      1پاراديم غالب در حوزه علم اقتصاد بر مبناي گفتمان پارادايمي كوهن
________________________________________________________________ 

به سـنت يـا قالبهـاي مفهـومي اشـاره دارد كـه از مجموعـه اي از         ، از بزرگان فلسفه علم،كوهنتامس بنا به تعريف  »پارادايم« -1
ين ، روشها وپاسخ ها و حتي ارزش ها و عقايد ماوراءالطبيعي اشاره دارد كه مجموعـه  مسائل، پرسش ها، مدل ها ، نظريه ها ، قوان
تصوير كوهن از شيوه پيشرفت يك علم را مـي تـوان بـه وسـيله طـرح بـي پايـان زيـر         . دانشمندان در زماني خاص به آن متعهدند

بـر اسـاس نظريـه كـوهن فعاليتهـاي      . يـد بحـران جد  -علم عادي جديد –انفلاب  –بحران  -علم عادي –پيش علم : خلاصه كرد
پراكنده و گوناگوني كه قبل از تشكيل و تقويم يك علم صورت مي گيرد، نهايتا پس از اينكه بـه يـك پـارادايم مـورد پـذيرش      
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مي توان اينگونه استدلال كرد كه مفهوم انسان اقتصـادي، پـارادايم   . كننده و قابل دفاع به نظر برسد
اقتصاد نئوكلاسيك، چه خوشمان بيايد چه خوشمان نيايـد، پـاراديم حـاكم بـر     . د مدرن استاقتصا

علم اقتصاد است و توانسته توانايي هاي خود را در تبيين و پيش بينـي رخـدادها و وقـايع اقتصـادي     
ممكن است در آينده مدل انسان اقتصادي تغيير كند و مدلي ديگر و فرضي . نشان داده و ثابت كند

گر جايگزين آن شود، ولي در هر حال اين تغيير مـدل بايـد بـه گونـه اي باشـد كـه شـامل نتـايج         دي
  .رها كردن اين مفهوم در حال حاضر جستن به ناكجا آباد است.حاصله فعلي نيز شود

ولي بايد توجه داشت كه امروزه حتي در محافل آكادميك ايـالات متحـده و اروپـا، مكاتـب و     
راواني هستند كه عرصه را براي رويكرد نئوكلاسـيك بـيش از پـيش تنـگ     رويكردهاي اقتصادي ف

اغلب اين مكاتب به بازنگري جدي در پيش فرض انسـان اقتصـادي روي آورده انـد كـه     . كرده اند
ليكن حتي اگر انسان اقتصادي به مثابه مفهومي بنيـادي در   1.نمونه مهم آن اقتصاد رفتارگرا مي باشد

. باشد، دليل نمي شود كه در حوزه علـم حقـوق هـم مطلقـا قابـل دفـاع باشـد       علم اقتصاد قابل دفاع 

                                                                                                   
پارادايمها از آن رو به منزلت پارادايمي خود دست مي يابند كـه در حـل   . جامعه اي علمي تبديل شد، منتظم و هدفدار مي گردد

پارادايم به تسلط خود بر جامعه  علمـي  . ند مساله كه گروه محققان آنها را حساس مي دانند از رقباي خود توفيق بيشتري دارندچ
ادامه مي دهد تا اينكه انباشته شدن معماهاي حل نشده موجب به وجود آمدن چالشـي جـدي بـراي پـارادايم حـاكم مـي شـود و        

اين بحران زماني مرتفع مي شود كه پارادايم كاملا . نتيجه پارادايم دچار بحران مي شود اصول و مباني آن دچار ترديد شده و در
اين تحـول گسسـته   . جديدي ظهور كند و مورد حمايت دانشمندان واقع شود تا اينكه پارادايم مساله انگيز اوليه نهايتا مطرود شود

 1389كوهن،  :، نكبراي توضيحات. يك انقلاب علمي را تشكيل مي دهد

بر مبناي نظريات سايمون و كانمن و همفكرانشان در حوزه روانشناسي، تحليل اقتصادي حقوق شاهد ظهور جرياني است كه  -1
به عبارت ديگر . يكي از پيش فرض هاي اساسي آن يعني انسان اقتصادي را زير سوال مي برد، ولي در هدف با آن مشترك است

موجه مي داند و قائل به اعمال روش تحليل و ابزارهاي علم اقتصاد در تحليـل مسـائل    اين جريان اصل تحليل اقتصادي حقوق را
از . ناميـده انـد  )behavioral law and economics (»حقوق و اقتصـاد رفتـارگرا  «متفكران اين گروه خود را . حقوق است

، رفتار نظام نيزپيش بيني باشد، بلكه به نظر آنان منظر حقوق و اقتصاد رفتارگرا اين گونه نيست كه رفتار تصادفي بوده يا غير قابل 
به نظر تحليل گران رويكرد اقتصاد رفتارگرا، بـه جـاي بررسـي آثـار و تبعـات      . مند است ومي توان در مورد آن مدل سازي كرد

عي درسه زمينه بـا انسـان   رفتار فرضي مردم، بايد به بررسي رفتار واقعي آنان پرداخت و در اين رابطه، به باور آنان، انسان هاي واق
: اقتصادي متفاوت هستند يعني مشاهدات بيانگر آن است كه انسان هاي واقعي سه محدوديت را در رفتار خـود نشـان مـي دهنـد     

 ,.Jolls et al:  بـراي توضـيحات بيشـتر رجـوع كنيـد بـه       . »نفع شخصـي محـدود  «و »قدرت اراده محدود«، »عقلانيت محدود«

op.cit,pp. 1471-1550 
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توسل جستن به ادله و دفاعيات فريدمن حداقل بـا واقعيـت هـاي كـاربرد تحليـل اقتصـادي حقـوق        
ممكن است بتوان از انسان اقتصادي بر اين اساس دفاع كرد كه فرض يادشده صـرفا  . مطابقت ندارد

رويدادهاي اقتصادي است، رويدادهايي كه با كسب سـود و منفعـت و    ابزاري براي پيش بيني دقيق
ولي مشكل اين جاست كه تحليل اثباتي اقتصادي حقـوق ، صـرفا بـه پـيش     . سروكار دارد... بازار و

بيني رفتارهاي حقوقي نمي پردازد، بلكـه مـدعي توصـيف و تبيـين رفتـار فـرد در چـارچوب نظـام         
البته اين بـدان معنـا   . نش ها و تعاملات بازاري و اقتصادي استحقوقي است كه بسيار وسيع تر از ك

ادعـا ايـن اسـت كـه اگـر رويكـرد يـا        . نيست كه افراد در چارچوب حقوق عقلاني رفتار نمي كنند
جرياني درصدد توصيف و تبيين رفتار حقوقي افراد است و مي خواهد جامعه حقوقدانان را هم قانع 

ادعاهـايي از ايـن دسـت كـه قضـات يـا       .تر و دقيـق تـر ارائـه نمايـد    نمايد، بايد فرض هايي واقع نما
قانونگذاران درصدد بيشينه سازي ترجيحات خود هستند و يا اينكه مجرمين درهنگام جرم به سود و 
ضرر اقدامات مجرمانه خود مـي انديشـند، هرچنـد ممكـن اسـت حظـي از واقعيـت داشـته باشـد و          

ادعايي اين چنين با مشـهودات بسـياري   . لي تمام واقعيت نيستبسياري از رفتارها را توجيه نمايد، و
  . قضات منافات دارد واز حقوقدانان 

پازنر توانايي علوم ميان رشته اي مانند جامعه شناسي حقوق، روانشناسي حقوق و فلسفه حقـوق  
بـه   حقوق زير سـوال بـرده و آنـان را درجايگـاهي فروتـر نسـبت       باباثباتي در اي را در ارائه نظريه

شايد طعنه پازنر را بتـوان بـه اختلافـات روش شـناختي در حـوزه      . تحليل اقتصادي حقوق مي نشاند
فرض انسان اقتصادي و ابهت مدل ها، معادلات، فرمول ها و نمودارهـاي  . علوم اجتماعي نسبت داد

ه و رياضي منتج از آن موجب مي شود كه بسياري، شيفته اين ساختار و پارادايم روش شناختي شـد 
ها  اما آيا به راستي كمي كردن داده. سايرروش هايي را كه ازاين ابزارها بي بهره اند، زير سوال برند

يا استفاده از ابزارها و مدل هاي رياضي، براي يك پارادايم سـيادت و برتـري بـه همـراه دارد؟ چـه      
باشـند و در ارائـه    چيزي باعث مي شود كه مدل هاي تحليل اقتصادي حقوق برتر از ساير تحليل ها

نظريه اي اثباتگرايانه از حقوق موفق باشند؟حوزه علوم اجتماعي زمانهـايي در سـيطره تفكـر كمـي     
اما امروزه ضعف هـا و معايـب   . داشته است گستره، صدق ، عينيت و دقتنگر بوده كه البته دغدغه 

سلطه بلامنازع ايـن   اين روش بيش از هر زمان ديگري شناخته شده است و ديگر نمي توان حكم به
روش هاي كيفي، تفسيري و تفهمي كـه درپـي عمـق و معنـا هسـتند، اكنـون پـارادايمي        . روش داد

البته علـم بـي نيـاز از دقـت و عينيـت نيسـت       .رقيب و قدرتمند براي روش كمي محسوب مي شوند
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وم انساني از سوي ديگر عل 1.ليكن مسير نيل به اين هدف از همگرايي بيشتر اين دو روش مي گذرد
هيچ وقت درتصرف و هيمنه يك پارادايم واحد نبوده است و در علوم انساني مي تـوان از پـارادايم   

ولي حتي همين پارادايم هاي متكثر نيز نيازمند اقبال دانشـمندان  . ها سخن گفت و نه پارادايم واحد
تا حد زيادي توانسـته   تحليل اقتصادي حقوق. و علماي آن علم هستند والا ره به جايي نخواهند برد

امـا ايـن بـه معنـاي برتـري و تسـلط بـلا منـازع ايـن           كند نظر بسياري از حقوقدانان را به خود جلب
موجـب شـده كـه در درون جريـان     نـه تنهار نقاط ضعفي كه قبلا به آن اشـاره شـد،   . رويكرد نيست

ه سـبب شـده   حقوق و اقتصاد شكاف ايجاد شود و جا براي ظهور مكاتب رقيب گشـوده شـود بلك ـ  
در عين . است  جايگاه تحليل اقتصادي حقوق در محافل آكادميك حقوقي تا حدي تضعيف گردد

من باب نمونه در نظريه اجتمـاعي، امـروزه،   .حال مكاتب رقيب نيز در پي ارائه نظريات نوين هستند
مـي نماينـد،   سه استراتژي گسترده براي تبيين اين امر كه چرا افراد از هنجارهاي اجتمـاعي متابعـت   

اولي همان نظريه انتخاب عقلاني است كه از مدل انسان اقتصادي بهره مي بـرد و  : عرضه شده است
دومي . رفتار انسان را محصول تعاملات افراد منفعت جويي مي داند كه از عقل ابزاري برخوردارند

يـه، تطـابق بـا    ايـن نظر . است كه از مدلهاي تكامل زيستي يا فرهنگـي سـود مـي بـرد     نظريه تكاملي
هنجارهاي اجتماعي را به منزله ظهور ، بروز و جلوه ويژگي ها و خلقيات فرهنگـي يـا ژنتيكـي مـي     
داند كه به ارث مي رسند و در بـازآفريني و تكرارخـود، مطـابق بـا فراينـدي انتخـابي، بـه درجـات         

هنجار مي . داردنظريه تكاملي ديدگاهي بيروني نسبت به نقطه نظر كنشگر . مختلفي موفق مي شوند
تواند گسترش يابد زيرا رويه هاي انتخابي، مستقل از هر چيزي كه طرفداران آن فكر مي كنند آنها 

استفاده مي كند كه  انسان اجتماعينظريه سوم از مدل . را وادار به متابعت مي كند، عمل مي نمايند
ت با هنجارهاي اجتمـاعي را بـر   اين نظريه مطابق. گاه عقلانيت فرهنگي يا اجتماعي  ناميده مي شود

حسب هنجاريت يا تجويزي بودن آنها توضيح مي دهد و اين هنجاريت مبتنـي بـر روشـهايي اسـت     
كه افراد به هنجارها بدان طرق مي نگرند، بدين بيان كه افـراد هنجارهـا را بـه نحـو معنـاداراي بيـان       

كننده نيات و ارزش هاي مشترك مي  كننده هويات اجتماعي خود و رابطه آنها با ساير مردم يا بيان
بـر اسـاس ايـن ديـدگاه،     . دانند و لذا به همين دليل از آنها پيروي مي كنند و به آنها احترام مي نهند

________________________________________________________________ 

 1387مرديها، : براي اطلاعات بيشتر در اين خصوص و مقايسه دو روش كمي و كيفي، نك -1
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اغلب مردم هنجارها را دروني مي نمايند و به خاطر هنجاري بودن از آن پيروي مـي كننـد و نـه بـه     
با اين حال، آنچـه  ). Anderson,2000,p.171(رددليل ضمانت اجراهايي كه عدم پيروي به دنبال دا

در نهايت به نظر مي رسد آن است كه در بهترين حالت، اين سه نظريـه مكمـل هـم هسـتند و هـيچ      
   1.كدام براي تبيين رفتار انساني، كامل و بي نياز از هم نمي باشند

  
  نتيجه گيري -5

د و ديـدگاهي در كنـار سـاير    رويكرد اقتصادي به حقوق، حرف آخر را در علم حقوق نمي زن
فرض انسان اقتصادي در علم اقتصـاد و رويكـرد اقتصـادي بـه حقـوق،      .مكاتب نظريه حقوقي است

هنوز جايگاه پارادايم غالب را داراست، ليكن با توجه به انتقاداتي كه بر مفهوم انسان اقتصادي وارد 
نمـي  ) اقـل در برخـي مـوارد اسـت    كه مهمترين آنها عدم مطابقت آن با واقعيتهاي بيرونـي ، لا (شده

بايد توجه داشت كه نظريه ها، به ويژه در حوزه . توان آن را در علم حقوق بي چون و چرا پذيرفت
علوم انساني، كه درصدد بررسي و مطالعه موجودي پيچيده به نام انسان هستند، اگـر بتواننـد عنصـر    

تبيين و پيش بيني هاي خود وارد سازند، معنا و عوامل ذهني، فرهنگي و تاريخي را نيز در توصيف، 
تحليل اقتصـادي حقـوق   . قطعا با واقعيت هاي پيراموني زندگي انساني تطابق بيشتري خواهند داشت

اثباتي، هر چند در برخي از حوزه هاي حقوقي مرتبط با امور اقتصادي،توانسـته تبيينـي قدرتمنـد از    
تقليل گرا است كه به همه ابعـاد و پيچيـدگي هـاي    رفتارو انتخاب هاي فردي ارائه دهد ولي تبييني 

ماننـد  (رفتار انساني، به ويژه در آن دسته از حوزه هاي حقوقي كه از مسائل اقتصـادي بـه دور اسـت   
بنابراين اگربخواهيم بر اساس معيارهاي دقت و صحت بـه بررسـي   .، توجه نمي كند)حقوق خانواده

چ گونه برتري و تفوقي از اين جهت بر ساير مطالعـات  تحليل اقتصادي حقوق اثباتي نظر افكنيم، هي
  .ميان رشته اي مانند روانشناسي حقوق و جامعه شناسي حقوق مشاهده نمي كنيم

اعتقاد و پيشنهاد نگارندگان اين است كه اگر حقوقدانان در پي تبيين و توضـيح واقعـي و پـيش    

________________________________________________________________ 

سالها قبل بيان كرده بود كه نظريه انسان اقتصادي نظريه اي تقليل گراست كه با يافتـه هـاي علـوم روانشناسـي و     » آرتور لف« -1
 :نـك  براي آگاهي بيش تر از نظـرات وي، . م مكمل هم هستندجامعه شناسي تضاد دارد و اظهار داشته بود كه يافته هاي اين علو

Leff, 1974  
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ريه اي منسجم با توجه به يافته هاي علـوم  بيني دقيق تر رفتارهاي حقوقي هستند، بايد در پي ارائه نظ
عـلاوه بـر علـومي    . اين امر مستلزم توجه جدي به رويكردهاي ميـان رشـته اي اسـت   . مختلف باشند

مانند روانشناسي، جامعه شناسي و فلسفه، حتي ديدگاه هاي نوين اقتصادي از قبيل اقتصاد رفتـارگرا  
از اين گذشته، با توجه به ريشه هاي دينـي و اسـلامي   . نيز در اين زمينه مي تواند حائز اهميت باشند

حقوق ايران، ديدگاه دين اسلام در باب انسان و نحوه تعامـل او در اجتمـاع هـم بايـد مـدنظر قـرار       
البته نبايد تصور نماييم كه منطق حقوق، منطق اين يا آن رشته علمي است و از خـود منطقـي   . گيرد

ق، منطـق علـم اقتصـاد نيسـت، همانگونـه كـه منطـق جامعـه         منطق حقو. ندارد و علم مستقلي نيست
اما علم حقوق مي تواند از هر يك از اين علـوم   . شناسي يا روانشناسي يا علم اخلاق يا فلسفه نيست

مدل انسان اقتصادي چيزهاي زيادي براي آموختن به . بياموزد و در جهت اهداف خود به كار گيرد
علـم حقـوق ماننـد بسـياري از علـوم      . ناقص از انسان حقوقي اسـت ما دارد، اما اين انسان، تصويري 

  .حقوق بايد به دنبال نظريه خود باشد و در اين راه بكوشد. ديگر در يوغ اين يا آن نظريه نيست
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